
4

  روزنامه چهل و دومین
جشنـــواره بین المللی فیلم فجر
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تــا همیــن چنــد ســال پیــش 
تقریبــاً طبقه بندی ژانــر و قالب و 
مخاطب شناسی فیلم های تولید شده 
در طول سال مشخص بود و می شد 
تمام محصولات یک سال سینمای 
ایران را در چند دسته مشخص جای 
داد. هر فیلمی که ســاخته می شد 
مخاطب هدف مشــخص و معلومی 
داشت که از ابتدا تمام مراحل پردازش 
اثر، از انتخاب ایــده و پرورش طرح و 
نگارش فیلمنامه تا گزینش بازیگران 
و طراحی تولید و حتــی تبلیغات و 
پوســتر و سردر ســینماها براساس 
همــان هدف گــذاری اولیــه پیش 
می رفت. فیلمی که به قصد موفقیت 
تجاری و جذب مخاطب عام ساخته 
می شد سوپراستارهای گران قیمت 
و قصه های پرآب وتاب و موســیقی 
سوزناک داشت و فیلمی که به قصد 
موفقیت در جشــنواره ها و محافل 
جدی سینمایی ساخته می شد روی 
کارگردانی و وجوه فنی و فیلمبرداری 
و مضمــون و ســاختارش تمرکز و 
تأکید بیشــتری صورت می گرفت. 
ولی این روزها به نظر می رســد همه 
مرزها و قالب های شــناخته  شده به 
هم ریخته اند و فیلم ها به نوعی فله ای 

تولید می شوند.
یکی از ویژگی های جشــنواره فجر 
امسال همین بلاتکلیف بودن فیلم ها 
و روشــن نبودن هــدف و رویکرد 
سازندگان شان است. فیلمی که برای 
مخاطب خاص یا حتی خیلی خاص 
ســاخته شــده و هر پلان ساده اش 
5 دقیقه کش می آید، سوپراســتار 
میلیاردی را گریــم کرده و در نقش 
اصلی نشانده درحالی که اصلًا نیازی 
به چنین هزینه هایــی برای چنین 
فیلمی با چنین هــدف و رویکردی 
نبود. فیلم دیگری که برای مخاطب 
عام ســاخته شــده چند نابازیگر و 
چهره گمنام تئاتری را در نقش های 
اصلی جــا داده و هر چند دقیقه هم 
یک سکانس تزئینی لای کار گذاشته 
که معلوم نیست هدفش راضی  کردن 
داوران است یا مردمی که باید برای 
این فیلــم بلیت بخرند. انیمیشــن 
سفارشــی و فیلمی کــه به وضوح 
»پروژه« است با ستاره های مشهور 
و بریز و بپاش های تولیدی قرار است 
کدام مخاطب را جذب کنند و از چه 

سمت وسویی نمره قبولی بگیرند.
شــاید بد نباشــد این چنــد روز 
پرالتهاب و پرحاشــیه که تمام شد، 
مدیران و سیاســتگذاران سینمایی 
در نشســت های هم اندیشــی و 
تصمیم ســازی به این نکته ســاده 
هم فکر کننــد که ایــن فیلم ها با 
بودجه های دولتــی و حمایت های 
نهادی گسترده برای چه کسانی و با 
چه هدفی ساخته می شوند؟ لااقل از 
اول به تناسب گروه هدف طراحی و 

تولید کنید.

سال۶۸ نخستین دوره ای بود که به تماشای 
فیلم های جشنواره رفتم؛ جشنواره هشتم؛ 
ســال »دندان مار« و »هامــون« و »مادر« 
و »کلوزآپ«. دبیرســتانی بودم و تصمیم 
به رفتن به جشــنواره و ایستادن در صف را 
یک سال قبلش گرفته بودم؛ از لحظه ای که 
ویژه نامه جشنواره مجله فیلم را در بهمن۶۷ 
خریدم. 50تومانی که برای ویژه نامه مجله 
فیلم به پیرمرد دکه دار دادم، بیشترین مبلغی 
بود که تا آن زمان برای خرید مجله پرداخت 
کرده بودم. درواقــع کل بودجه یک هفته ام 
را پای مجله فیلم داده بــودم؛ مجله ای که 
باعث آشنایی جدی ام با جشنواره فجر شد 
و سال بعد، شال وکلاه کرده در صف ایستاده 
بودم و در دســتم ویژه نامه مجله فیلم و در 
جیب کاپشنم برنامه جشــنواره بود. داخل 
سینما که می شــدم بولتن روزانه جشنواره 
را می خریــدم که خیلی پربــار و خواندنی 
بود. از بولتن جشــنواره هشتم گفت وگوی 
امید روحانی با کیارســتمی را بــه یاد دارم 
که بعدها جنجالی شــد و مسعود فراستی 
برای کوبیدن »کلوزآپ« از آن استفاده کرد. 
خاطره خوش دوره هشــتم با مجله فیلم و 
نشریه روزانه جشــنواره، نوجوانی که تنها 
وارد صف های طولانی مقابل سینما می شد 
را جذب ماجرا کرد؛ جوری که این داستان 
۷سال ادامه پیدا کرد تا جشنواره چهاردهم 
که پایم به سینمای مطبوعات باز شد و این 
خود، داستانی دیگر است. از دهه۷0 که تعداد 
نشریات سینمایی بیشتر و صفحات سینمایی 
روزنامه ها پربارتر شد، ویژه نامه های مطبوعات 
به عنوان یکی از نشــانه های مهم جشنواره، 
جایگاهی تزلزل ناپذیر داشت. همیشه بهترین 
و کامل ترین ویژه نامــه را 3تفنگدار مجله 
فیلم)هوشــنگ گلمکانی، عبــاس یاری و 
مسعود مهرابی( منتشر می کردند. کنارش 
هفته نامه سینما هم بود که 2شماره، یکی 
ابتدای جشنواره و یکی هم انتهای جشنواره، 
منتشر می کرد؛ با جلد رنگی گلاسه که خیلی 
هم زود نایاب می شــد؛ مثل مجله فیلم که 
بعید بود در میانه های برگزاری جشنواره گیر 
کســی بیاید و معمولا همان روز اول انتشار 

تمام می شد.
ســال ها گذشــت و زمانه عوض شــد و 
جشنواره های بســیاری آمدند و رفتند و 
مطبوعات همچنان به فیلم فجر پرداختند. 
از دهــه90 مطبوعــات کاغــذی دچار 
افت تیراژ و خواننده شــدند ولی ســنت 
انتشــار نســخه کاغذی برای جشنواره 
همچنان پابرجا ماند. اینکه گردانندگان 
مجله فیلــم دیروز که حــالا مجله فیلم 
امروز را منتشــر می کنند چرا از ســنت 
قدیمی شان دست شســته اند را دوستان 
در نشریه شان توضیح داده اند؛ ما در اینجا، 
در »همشــهری« همه ایــن روزها برای 
تماشاگران جشنواره، نشریه روزانه منتشر 

می کنیم و در این راه هم تنها نیستیم. 
وقتی از فضای ســرد بیرون وارد سالن گرم 
سینما می شوی، در دست گرفتن نشریه ای 
که دربــاره فیلم های همــان روز مطلب و 
گفت وگو و گــزارش دارد، هنوز و همچنان 
می تواند لذتبخش باشد... . در ضمن کنایه 
یک برنامه تلویزیونی به نشریات کاغذی را 

هم  می شود فراموش کرد...

مخاطب هدف؛ 
حلقه گمشده

ی یشم قاعده باز تیغ و ابر

ی کهن شاهین شجر
شکوه جوانمردی  اهالی جنوب

را به تصویر کشیده ام 

حسین ریگی از میرو به عنوان سومین فیلم بلند سینمایی اش می گوید
 سنتی که 

پابرجا ماند
وتی سعید مر

حســین ریگی کارش را از مستندسازی شــروع کرد و علاوه بر 
مستندهایی که ساخته در کارنامه اش تولید فیلم های تلویزیونی 
را هم دارد. »میرو« بعد از 2فیلم »لیپار« و »هوک« ســومین فیلم 
حسین ریگی به حساب می آید. هر 3فیلم این کارگردان در سیستان 
و بلوچستان ساخته شده اند و بومی هستند. فیلم در بخش سودای 

سیمرغ این دوره از جشنواره حضور دارد و این بار نیز این کارگردان 
داستانی بومی را از مردم سیستان و بلوچستان به تصویر کشیده 
است. نخســتین فیلم ریگی )لیپار( در ژانر کودک و نوجوان است 
و داستانش درباره عشق نوجوانی به سینماست؛ دومین فیلم وی 
)هوک( یک فیلم نوجوانانه و ورزشــی درباره ورزش بوکس بود، 
اما »میرو« داســتانی درباره مقاومت مردم سیســتان در ۸سال 

دفاع مقدس را روایت می کند.

فهیمه پناه آذر

در فیلم هایی که ساخته اید، تصویری از سیستان و 
بلوچستان را جلوی دوربین برده اید؛ به نظر این فیلم هم حال و 
هوای 2فیلم قبلی را دارد و در منطقه سیستان جلوی دوربین 

رفته است؟
زمانی که فیلمســازی را شــروع کردم، هدفم این بود که تصویر 
دیگری از سیستان و بلوچستان را در سینمای ایران نشان بدهم. 
نخستین تجربه من با فیلم »لیپار« رقم خورد که فضای کودک و 
نوجوان داشت؛ البته بعد از ساخت این فیلم فکر نمی کردم که آثار 
دیگری با محوریت زادگاهم بسازم، اما مســیر فیلمسازی من باز 
هم در سیستان و بلوچستان ادامه پیدا کرد. بعدها فیلم سینمایی 

»هوک« و حالا »میرو« را ساخته ام.

علاوه بر فضای فیلم »میرو« قصه فیلم 
نیز مانند 2فیلم دیگرتان است؟ برای نوجوانان 

ساخته شده است؟
 میرو داستان زندگی پسری اســت که برای اثبات 
مردانگی اش دل به دریا می زند و مسیر پرفرازونشیبی 

را ســپری می کند. بارها گفته ام که فیلم هایم بخشی 
از وجود من هســتند؛ »میرو« نیز همین است؛ چراکه 

داســتان نوجوانی اســت که برای رسیدن به 
هدفش می جنگد.

شما در فیلم هایتان عناصر 
بومی را خیلی مدنظر قرار می دهید. 
همچنان می خواهید در این منطقه 

فیلم بسازید؟
هرکدام از استان های زیبای کشورمان 
به یک خصیصه و ویژگی شهرت دارند. 
باید تأکیــد کنم که مردم سیســتان 
و بلوچســتان نیز بــه مهمان نوازی، 

جوانمــردی و غیــرت اهالی اش 
مشهور هستند. »میرو« نماینده ای 

از همین ویژگی های کمتر گفته شــده اهالی جنوب کشــورمان 
است. متأسفم که در طول دهه های اخیر، چهره ای منفی آمیخته 
به قاچاق، اشــرار و... از این منطقه ارائه شده است، اما در لابه لای 
این تصاویر، نقاط روشن بسیار زیادی نیز وجود دارد که باید بیان 
شود. تمام تلاش من در فیلم »میرو« بیان همین موضوعات است.

خودتان  زاده و بزرگ شده آن منطقه هستید. برای 
گروه، پروسه فیلمبرداری و تولید سخت نبود؟

 فیلمبرداری »میرو« از شهریورماه آغاز شد، اما شرایط جوی سخت 
و گرمای هوا کارگروه تولید را بســیار سخت می کرد. جالب است 
بدانید درجه هوا در شهریورماه در سیستان و بلوچستان گهگاه 
چند برابر درجه هوا در تهران بود. علاوه بر ســختی های 
فیلمسازی در هوای گرم و شرجی جنوب کشور باید به 
سختی های کار کردن با بازیگران نوجوان که عمده شان 
برای نخستین بار مقابل دوربین قرار گرفتند نیز اشاره 

کنم.

بازیگران شما عموما در رده سنی نوجوان 
هســتند و نابازیگر. تعامل با اینها در پروسه 

تولید به چه شکل است؟
در »میــرو« 24بازیگر داشــتیم که 
از بین آنها تنهــا ۶هنرمند، تجربه 
حرفه ای بازیگری و حضور مقابل 
دوربین را داشتند. سودابه بیضایی 
به همراه امیررضا دلاوری، ایوب 
افشار، حمید ابراهیمی، ابوالفضل 
همــراه و آرزو تاج نیــا بازیگران 
دوربین دیده ما بودند و 1۸بازیگر 
دیگر که همه شــان بومــی بودند، 
برای نخستین بار مقابل دوربین قرار 
می گرفتند. این موضوع چالش بسیار 

سختی در تولید فیلم بود.

ایجاد تعادل بین بازیگران حرفه ای و آماتور چالش بسیار سختی 
برای من به عنوان کارگردان بود. علاوه براین، مجبور بودیم برخی 
از پلان ها را چندین بار برداشت کنیم که شرایط را سخت می کرد. 
پیش تر تجربه کار کردن با نوجوان کم تجربه را داشــتم. در فیلم 
لیپار، 5 بازیگر نوجوان داشــتم که هنرمندی شان در جشنواره 
کودک و نوجوان دیده شــد. فیلم ســینمایی هوک نیز موفق به 
دریافت سیمرغ بخش بین الملل در بخش دستاورد هنری شد، اما 
 در میرو تعداد بازیگران دوربین ندیده بسیار بیشتر بودند که کار را 

سخت می کرد.

کارگردانان در حوزه کودک و نوجوان عموما 
به موضوعات کودک می پردازند تا نوجوان، اما شــما در 
فیلم هایتان موضوع نوجوانان را مدنظر قرار دادید. لزوم 

توجه به نوجوانان در سینما چگونه است؟
در دهه13۶0، ســینمای کودک و نوجوان ایران با ســاخت 
آثاری مثل »دونده«، »باشــو غریبه کوچــک« و... روزهای 
خوبی را سپری می کرد، اما در دهه های 13۷0 و 13۸0 و بعد 
از آن، کارگردانان ما آرام آرام از سینمای کودک دور شدند و 
اکثرشان به سمت ساخت فیلم های طنز، اجتماعی و عاشقانه 
رفتند. همین موضوع باعث ایجاد ضعف بزرگی در سینمای 
کودک و نوجوان شد. شخصاً به ساخت فیلم، چه کوتاه و چه 
بلند برای این رده سنی توجه ویژه ای دارم و 5-4سال است 
که تمام توان خود را روی سوژه نوجوان گذاشته ام. به نظرم باید 
برای نوجوانان رویا بسازیم. خلأ این موضوع در شهرستان ها 
بیشتر احساس می شود. وقتی از کودک یا نوجوان سیستانی 
می خواهید رویاهایش را نقاشی بکشد، دقیقا نمی داند چه باید 
بکشد؟! وظیفه سینماست که برای این رده سنی رویا بسازد. 

 تلاش من در میرو همین موضوع بوده است.

کوتاه و بدون مقدمه
 بهروز افخمی در نشست رسانه ای، »صبح اعدام« را 

فیلمی دانست که به شیوه  دیگری نمی شد آن را ساخت

درام سیاسی،تاریخی »صبح اعدام« یکی از معدود فیلم های جشنواره 
امسال که فیلمسازی با تجربه کارگردانی اش کرده، از فیلم های مهم به 

نمایش درآمده در روز سوم بود.
فیلم سینمایی »صبح اعدام« به کارگردانی بهروز افخمی که در رقابت 
سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور 
دارد، ظهر شنبه ۱۴ بهمن در برج میلاد نمایش داده شد.در نشست 
رسانه ای فیلم که با حضور کارگردان، تهیه کننده، تدوینگر و  بازیگران 
برگزار شد بهروز افخمی گفت: با توجه به برنامه پخش فوتبال جای 

مقدمه نیست و کوتاه پاسخ می دهم.

صد در صد منطبق با واقعیت عمل نکردیم
فیلم می توانست به صورت مستند داستانی اجرا شود چرا که مقدار 
زیادی نریشن و گفتار متن دارد و معتقدم به هیچ شکلی غیر از این 
نمی شد کار کرد. »صبح اعدام«صد درصد طبق واقعیت نیست و ما 
خود دیالوگ و داستان را تنظیم کرده ایم. به عنوان مثال دیالوگی که به 
آقای خمینی بگویید »همه تو را دیدن و خریدن و من ندیده خریدم« 
جای دیگری از طیب نقل شده بود اما آن را به اتاق اعدام منتقل کردیم.

بیشتر فیلم های من اقتباسی بوده است
نصف بیشتر فیلم های من اقتباسی بوده ولی این یکی خیلی اقتباس 
دقیق به حساب نمی آید و بیشتر برمبنای گزارش یک روزنامه بوده 
اســت. از بین دیگر فیلم هایم حتی »شوکران« هم منابع اقتباسی 
داشت و شاید فقط فیلم »تختی« بوده که اصلا چنین شرایطی نداشت.

مرگ کسب وکار من است
حسین نمازی، کارگردان، »شه سوار« را بهترین فیلم خود می داند

نشست رسانه ای فیلم سینمایی »شه سوار« در سومین روز از 
چهل ودومین جشنواره فیلم فجر برگزار شد. در این نشست 
حسین نمازی کارگردان، ســعید عطائیان تهیه کننده، الناز 
حبیبی، عباس جمشــیدی فر، هادی کاظمی و گیتی قاسمی 
بازیگران و میثم مولایی تدوینگر، وحید زارع مند طراح صحنه، 
فاطمه صفری زاده طراح لباس، امید گل زاده طراح گریم و آرش 
قاسمی صداگذار حضور داشتند. حسین نمازی که 2سال پیش 
با »شادروان« یکی از پدیده های جشنواره نام گرفته بود، این بار 

واریاسیون دیگری از تم فیلم قبلی اش ارائه کرد.

جشنواره فیلم فجر نقطه عطف سینمای ایران است 
جشنواره فیلم فجر نقطه مهمی در سینمای ماست. به نحوی که 
۱۰روز تمرکز کل کشور روی سینماســت و درباره فیلم های 
مختلف صحبت می شود و ما در همین سالن های سینما و نقد و 
بررسی ها متوجه می شویم که چه باید بکنیم و حتی تغییراتی 

در فیلم اعمال کنیم.

مرگ، دستمایه ثابت فیلم هایم است
چند نکته در »شه ســوار« وجود دارد که باعث می شود شما یاد 
»شادروان« بیفتید؛ مانند جغرافیا که من این جغرافیا را خیلی 
دوست دارم و فیلم دیگر من نیز در همین جغرافیا خواهد بود. 
دیگری نیز مرگ است. سومین شباهت هم این است که هر دو فیلم 
در یک مراسم اتفاق می افتند. مسئله مرگ برای من در این چند 

سال خیلی مهم بوده است و زیاد به مرگ فکر می کنم.


